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  منكرازو نهي معروفبهامرحوزه دلالتي 
  

  *حسين جوان آراسته
  چكيده

ضوعمنكر يكي از مهمازو نهي معروفبهامر ست ترين مو سلامي ا هاي مطرح در جامعه ا
سي مي سبت كه از ابعاد مختلفي قابل برر شد. هدف اين مقاله، تبيين ن با  معروفهبامربا

  مفهوم نظارت عمومي يا اجتماعي، نصيحت، نقد و انتقاد، و اموري نظير تعليم يا ارشاد 
ـــاوت و اجراي حدود و نيز  ،جاهل، اقدامات پيشـــگيرانه فرهنگي و غيرفرهنگي، قض

  در امر و نهي شرعي است. ءبررسي شرط استعلا
امر، نهي، معروف، منكر، نظارت، نصيحت، شرع، قانون. ها:كليدواژه

                                                 
 .* استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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  مقدمه
  »منكرازنهي و معروفبهامر« ويژه جايگاه

سلامي فرهنگ در ست شده موجب ا   ا
شمندان سلامي اندي ضوع اين ا   از را مو

.  كنند بررســي و مطالعه گوناگون زواياي
ــتار نيا در  حوزة نييتب به تا ميبرآن نوش

سئله نيا يدلالت   يدحدو تا و ميبپرداز م
  اصطلاح كه ميده پاسخ هاپرسش نيا به
ـــرع » منكرازو نهي معروفبـهامر« در ش

مقدس اسلام، بر چه مفهومي دلالت دارد. 
آيـا برابر بـا مفهوم نظـارت عمومي يـا 

تماعي اسـت؟ آيا با نصـيحت يا نقد و جا
انتقاد همســـويي دارد؟ آيا در امر و نهي، 

  نظير اموريشرط استعلا وجود دارد؟ آيا 
اقدامات پيشگيرانه  جاهل، ارشاد يا تعليم

فرهنگي و غيرفرهنگي، قضــاوت، اجراي 
خدا را  يالهحدود  هاد در راه  و نيز ج

گيرد؟ آيــا وجوب امر و نهي، مي دربر
صاص  شخاص، اخت به مواردي دارد كه ا
جام نده معروف و تركخود ان ندده  ةكن
  منكر باشند؟

  منكرازو نهي معروفبهامر
  و لزوم يا عدم لزوم استعلاء

شارهلغت» امر« ةدر مورد واژ اي شناسان ا
ـــرط نكرده  ،اند. از ميان فقيهانبه اين ش

ــتي را از  ــي چنين برداش ــيدمرتض ابتدا س

 علامه حليداشته و پس از وي » امر« ةواژ
شت را در كتاب هاي مختلفش همين بردا

ست. به اعتقاد وي  ،مورد توجه قرارداده ا
ــت با گفتار به « امر، طلب انجام كاري اس

ـــتعلاء و نهي نقيض آن  ـــورت اس ص
ــدمي . همين )٤٣٨ ، ص٩ ، جتابيحلى، ( »باش

ــهيد اول ذكريمعنا در كتاب  ذكرى ( از ش
ــيعة ــريعة، ج في الش ــل ٤٦، ص ١ أحكام الش ؛ فاض

بد و بازتاب مي )٤٠٥، ص ١ج تا، مقداد، بي يا
سبهسپس  صر،  لةيو برخي از فقيهان معا
ت يد قرار ميأمورد  نه حاليدر ؛گيردك كه 

تاب يات در ك نه در روا غت و  هاي ل
چنين شــرطي  ،منكرازو نهي معروفبهامر

ــود. برخي از فقيهان گفتهيافت نمي اند ش
ـــتفاده » امر«آنچه عرفا از « به معروف اس

ــت كه بمي ــود اين اس ــطه هش ، »امر«واس
شود و صرف » معروف« در خارج محقق 
ويژه اينكه هب ؛مقصــود نيســت» امركردن«

ياق  معروفبهامر ـــ قرار  منكرازنهيدر س
يد  به زدن و مق ته و مقرون بودن آن  گرف

ـــانگر أبودنش به احتمال ت ثير، همگي نش
س ت كه هدف لزوم ايجاد معروف در آن ا

شدخارج مي صورت  ؛با به هر نحوي كه 
. اين )٩٣٠ص ،ق١٤١٨ ،يزدى حائرى( »پذيرد

شان ستدلال ن سي ا ست كه اگر ك گر آن ا
ستعلا شان دادن برتري  ءبدون حالت ا و ن
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بل، وي را امر و نهي  قا خود بر طرف م

هد، ثير دأكند، و در چنين حالتي احتمال ت
منكر خود را ازو نهي معروفبهامرتكليف 

ست. ت مل در كاربرد قرآني و أانجام داده ا
منكر و نيز ازو نهي معروفبــهامرروايي 

اي بر هانيفقمل در مراتب و مراحلي كه أت
اند، ل شــدهئمنكر قاازو نهي معروفبهامر

شان مي ستعلاء ن شرط ا دهد كه حتي اگر 
ــده  لحاظ» امر و نهي«در مفهوم لغوي  ش

ـــد، نمي به چنين باش توان از نظر فقهي 
  شرطي ملتزم شد.

  منكرازنهيو  معروفبهامر
  و تعليم جاهل

صادق ست  در حديثي از امام  شده ا نقل 
ــا «كــه  هــمــان
  جاهل، و مؤمن

 و معروفبهامر
هى كرازن ن   م
  شــــونــد،مى

  متــذكر مومن
ـــده ند و ش   پ

 و گــيــرد،مــي
  ،ينيكل( »شودمي عالم و گيردمي ياد جاهل،

.  )١٧٩ ص ،٦ج  ،١٣٦٥ ،طوســى ؛٦١ص  ٥ ج ،١٣٦٥
ــعه مفهومي اين حديث بر افزون  چه ،توس

 منكرازو نهي معروفبهامربسا از نظر ملاك 

د. شـــ قائلاي نيز بتوان به چنين توســـعه
  شامل خودخودىبه معروفبهامر اصطلاح«

  اهلج تعليم به اگر و شودنمى جاهل تعليم
سعه سعت به توجه با شود،مى داده تو   و

  خداى كه ملاكى يعنى اســـت؛ آن ملاك
  واجب را معروفبهامر آن خاطر به متعال
ست، كرده سى شامل ا   ندارد علم كه هم ك
صباح( »داد ياد او به بايد و شودمى  ،١٣٧٩، م
  .)١٦١ص 

منكر و ازو نهي معروفبهامر
  اقدامات پيشگيرانه

و  معروفبهامربه حكمت وجوب  توجه
و موارد كاربرد آن  ،سومنكر از يكازنهى

در آيات و روايات از ســوي ديگر، ما را 
نـــوعـــى بـــه

ـــعــه در  توس
ين  هوم ا ف م

  سوقاصطلاح 
. دهـــديمـــ

ضل تآي االله فا
ني در  كرا ن ل
ــخ به يك  پاس

تا ـــتف قدام ،اس به هاا نده را  بهبازدار ثا  م
  :اندكردهييد أمنكر تازنهي

در فقه اســلام براى  : اصــولا٩٤٥ً ســؤال
عه و  جام پيشـــگيرى از وقوع جرم در 
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هاى تأمين جامعه از خطر مجرمين چه راه
هــا در حقوقى وجود دارد و اين اقــدام

صورت وجود، تحت چه عناوين فقهى و 
  باشند؟مطابق كدام دليل مى

ست از  سؤال عبارت ا ساس  سخ: ا پا
ـــگيرى از وقوع جرم آيــا  نكــه پيش ي ا

ل، ونه؟ و در صورت امشروعيت دارد يا 
چه عنوانى قرار مى حت  گيرد؟جواب ت

منكر ازنهى مســئله اين اســت كه اصــولاً
ست و حتى  يكى از فرائض مهمِ سلام ا ا

عنوان ستون براى واجبات ديگر معرفى هب
زيرا بعد از تحقق جرم و  ؛شـــده اســـت

ــروع جايى براى نهى  ،ارتكاب عمل نامش
ب شر ماند. كسى كه مثلاًو زجر باقى نمى

خمر انجام داد و يا خداى ناكرده زنا كرد، 
پس از وقوع عمل، وى را از چه چيز نهى 

يا نهى مىمى ند؟ و آ تأثيرى در كن ند  توا
ـــد و انقلاب محال را  ـــته باش ماوقع داش

  وجود آورد؟هب
منكر ازكنيم كه نهىاز اينجا استفاده مى

ـــده آينده و يا ادامه فعل واقع مورددر  ش
پيداســت كه  ،در اين صــورتباشــد. مى

مورد آن اشخاصى است كه زمينه ارتكاب 
نان وجود دارد و در غير اين  جرم در آ
ــخاص محلى براى آن وجود ندارد. با  اش

تمام مراتب موجود  ،توجه به اين مطلب

بل بارهمنكر درازدر نهى ـــؤال ق  اجرا ،س
ــدن مى ــت كه حتى ش ــد و بعيد نيس باش

ه تنها راه در صــورتى ك ،هاى مالىجريمه
ــد،  ترك منكر و عدم ارتكاب فحشــا باش

ـــته ازنهى منزلةبه منكر مشـــروعيت داش
ـــد. البته تعيين مقدار جريمه مالى و  باش

ندان و ســـاير همين قدار ز طور تعيين م
ـــرع  ةعهد رب ،كيفرهاى مربوطه حاكم ش

  .)www.rahebehesht.org( است
منكر به ازرســـد اطلاق نهينظر مي به

ظ ن لي يــا موارد در  يم مــا رگرفتن جرا
غيرمالي براي پيشـــگيري از وقوع جرم، 

ــا مفهوم عــام  ــهامرمنطبق ب و  معروفب
شد كه ازنهي ان بد گريد يمجال درمنكر با

  .پرداخت ميخواه
  منكرازنهيو  معروفبهامر

  و نظارت عمومي
بت و زير نظر  ناي مراق به مع ظارت  ن

ه ك ،داشتن است. عملي انتخابي و آگاهانه
شونده منظور آگاهي از عملكرد نظارتبه

و جلوگيري از انحراف و اشتباه يا تضييع 
ــيوه ــكارا يا مخفيانه به ش هاي حقوق، آش

صورت مي صولاًمختلف  نظارت  پذيرد. ا
ــتعامدانه   يهااقدام ليدلو به همين  اس

 جوان( دينامتوان نظارت تصــادفي را نمي
 . نظارت در اين حوزه)١٨١ص  ،١٣٨٨آراسته، 
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ـــي انطباق نتايج عملكرد افراد با  به بررس

پردازد. به عبارت هاي مورد نظر ميهدف
اي است ميان آنچه هست و مقايسه ،ديگر

  آنچه بايد باشد.
ظارت در حقوق ماهوي، ن حاظ   ،به ل

به دو گونه اســـتصـــوابي و اســـتطلاعي 
شود. در نظارت نوع (اطلاعي) تقسيم مي

ظارت  ناظر در مورد ن لب نظر  اول، ج
ضرورت دارد و اگر برخلاف نظر او كاري 

ر ولي د ؛اعتبار قانوني ندارد ،صــورت گيرد
ــونده بايد نظارت اطلاعي، اعمال نظارت ش

هرچنــد  ؛بــا اطلاع نــاظر صـــورت گيرد
مكــان ظر ا ظر نــا ن لفــت بــا   دارد مخــا

به . )٣٦٠٤ ص ،٥ ج ،ق١٣٨٧لنگرودي، جعفري(
بارت ديگر مال  ،ع بار اع حت و اعت صـــ

ييد ناظر وابســـته أحقوقي به موافقت و ت
تواند تذكر دهد يا موارد ناظر مي ســـت؛ين

  .كندصلاح گزارش تخلف را به مراجع ذي
صوابي و نظارت چه به ست صورت ا

در ابعاد  ،چه در شــكل اســتطلاعي آن
مختلف اداري، قضـــايي و ســـياســـي، 

صورت مي عالمانه گيرد. اين و عامدانه 
هايي هاي مردمي كه نظارتامر با نظارت

ــتند ــادفي هس دارد.  يتفاوت زياد ،تص
گر  مرا ــها عروفب هي م ن كر را ازو  ن م

در اين صورت  ،نظارت عمومي نام نهيم
محدوده اين نظارت تنها در جايي است 

شـــده يا منكر  كه افراد با معروف ترك
 ،. در اين حالترو شوندهشده روب انجام
ف جاب مي ةوظي نان اي ظارتي آ كه ن ند  ك

مر ــها عروفب هي م ن ــد. ازو  نن ك كر  ن م
شن مي ،ترتيببدين شود كه در اين رو

ـــته از نظارت مردم حق تحقيق،  ،هادس
وكاو نســبت به تفحص، تجســس و كند

ــد. بر همين  ــدارن اعمــال ديگران را ن
ــبكه ــاس، ش ــ يهااس و كنترل  يبازرس

لت أم ظارت  ايموران دو ـــرورت ن ض
مه نا هاني در  نان ريام يهاپن را  موم

و  معروفبهامراز  يتوان مصـــداقينم
.  )٥٣، ن البلاغهنهجر.ك: ( دانست منكرازنهي
ــهامر منكر، تنهــا در ازيو نه معروفب
سان به صورت طب ييجا   يعياست كه ان



 .............................................................................................................................................................................  مـقالات 
  

٥٤  
  
  
 

لالتي 
وزه د

ح
بهامر

روف
مع

 
 نهي

و
از

منكر  
 

 
الات

مق
 

نه آنكه به دنبال  شود، مواجه يمنكر با
  كشف منكر باشد.

نظارت  ةاســاس، هرگاه از واژبر اين 
حث  با منكر ازو نهي معروفبهامردر م

فاده مي ـــت ظارت ،كنيماس هاي منظور ن
ــمي و مردمي  ــتغيررس توجه  ديبا. اس

كه اين ــــت  ظارتداش نه ن نه گو ها 
اگر  و ،استصوابي هستند و نه استطلاعي

ناهيان از  به معروف و  ـــوي آمران  از س
مداخله ـــورت مي يامنكر  به  ،پذيردص

ــوابي  ــتص هيچ وجه منطبق با نظارت اس
 نيست.
و نهي از منكر  و معروفبهامر

  حتينص
صادق ست كه:  از امام  شده ا گزارش 

حَهُ « »  يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمؤُْمِنِ أَنْ يُنَاصــِ
ــبُ « ؛)١ ح، ٢٠٨ ص ،٢ج  ،١٣٦٥ ،ينيكل( َجِ ي

َهُ  َةُ ل يح فِي لِلْمؤُْمِنِ عَلَى الْمُؤمِْنِ النَّصـــِ
و به نقل از  ؛)٢(همان، ح » الْمَشْهَدِ وَالْمَغِيبِ

باقر مام  ِبُ لِلْمؤُْمِنِ عَلَى الْمؤُْمِنِ «: ا يَج
يحَةُ دلالت  ياتروا ينا ؛)٣(همان، ح » النَّصــِ

ص من واجب ؤمن بر مؤم يحتدارند كه ن
 خلوص يدر اصل به معنا يحتاست. نص

ـــائبه و غش  يو عار بودن از هرگونه ش
ست صَ ا ستي يعني ،حْتُ له الوُدَّ. نَ  را دو

، ق١٤١٤ منظور،ابن( مص نمودلبراي او خــا

صح ذيل واژه صفهاني،  ؛ن .  )واژه ذيل، ق١٤١٢راغب ا
پند دادن را از آن جهت نُصح و نصيحت «

ّت و خير  كه از روى خلوص ني ند  گوي
  ذيل، ق١٤١٢ قرشــى،( »خواهى محض اســت

  .)نصح واژه
 ينا ،»يحتنصـــ« يدر همه كاربردها

  لحاظ شده است: ياصل يمعنا
حِي إِنْ أَرَدْتُ « الف. ولاَ يَنْفَعُكُمْ نُصـــْ

صَحَ لَكُمْ منظور، پند دادن ؛ )٣٤(هود: » أَنْ أَنْ
  .باشديخالصانه حضرت نوح به امتش م

فَ يوُسُ  يا أَبانا ما لَكَ لا تَأمَْنَّا عَلى« ب.
حُونَ منظور،  ؛)١١(يوســـف: » وَإِنَّا لَهُ لَناصـــِ

خالصــانه  يو دوســت يرخواهيخ يادعا
  است. يوسفبرادران 
َّهِ  يا« ج. َّذينَ آمَنُوا توُبُوا إلَِى الل أَيُّهَا ال

حا و ـــُ َةً نصَ به  ؛)٨(تحريم: » توَْب منظور، تو
  خالصانه است.

إِن الدِّينَ النصــيحةُ الله ولرســوله « د.
.ك: ر( »ولكتابه ولأئَمة المســلمين وعامّتهم

 ؛)نصــح واژه ،ق١٤١٤ منظور،ابن، ق١٤١٦ طريحى،
حتمنظور از نصـــ به  ي قاد  ند، اعت خداو

حدان خدا،  يتو بادت  و اخلاص در ع
ص ن و قرآ يقكتاب، تصد يحتمنظور از ن

به آ مل  حتو منظور از نصـــ ياتش،ع  ي
صد سول، ت سل يقر در  بودن يمنبوت و ت
  باشد.ياو م يبرابر امر و نه



  ................................................................................................................................................................................   
  

٥٥  
  
  
 

ساني 
لوم ان

 در ع
يشي

پو


 
 

 
ماره 

ل، ش
ال او

س
٧

ستان 
 و تاب

 بهار
،

١٣٩
٤

 
ِلُّ « . ه َا يُغ َاثٌ ل بُْ امْرِئٍ ثَل عَلَيْهِنَّ قَل

صِيحَةُ لِأَئِمَّةِ  سْلِمٍ إِخلَْاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنَّ مُ
ينَ ـــْلِمِ ْمُس  ؛)٤٠٣ ص ١ ج ،١٣٦٥ ،ينيكل(» ال

منظور از اين بخش از خطبه رســول خدا 
ـــجد خ اطاعت خالصـــانه از  يف،در مس

ــوايانپ ــدت متابعت از آنان  يند يش و ش
  است.

ه ك ياتيمنظور از روا يب،ترتينبد
سته ؤمن بر مؤم يحتنص من را واجب دان

خالصــانه و به دور از  يرخواهياســت، خ
. اســتهرگونه شــائبه در گفتار و رفتار 

ص« ين،بنابرا ه دعوت ب«با  يمساو »يحتن
 .نيست »منكرازيو نه معروفبهامرو  يرخ

ــ ــت يدر موارد يحتاگر نص  ،واجب اس
نهي از  و وفمعربهامروجوب از باب  ينا

هد بودمنكر  و  معروفبهامر يراز ؛نخوا
خالصـــانه  يتمنكر، مشـــروط به نازينه
ــتن ــرايط  اين، بر افزون. ١يس يكي از ش

جوب  مرو ــها عروفب هى و م كر،ازن ن   م
تأثير« ـــت؛» احتمال   در كه درحالي اس
صيحت« ست مطرح شرطي چنين ،»ن  .ني

حتى اگر  شرايطى، هر در مؤمن نصيحت

                                                 
صد منكرازنهى و معروفبهامر در ١ ست؛ معتبر نيت خلوص و قربت ق صلى وظيفه دو اين رايز ني ست تو   نه ،ا

  اجر ند،ك قربت قصد آن در اگر البته. است واجبات داشتن پا به و فساد شدن كن ريشه آن از غرض زيرا تعبدى؛
  ).١٣ مسئله، معروفبهامر، كتاب ١ ج ،تابي خميني،(امام . بردمى

تأثيرى هم نخواهد داشت، مطلوب بدانيم 
  و شايسته است.

  ازمنكرو نهي معروفهامرب
  و نقد و انتقاد

ـــيه«خلاف » نقد« ـــت» نس   منظور،ابن( اس
. اين واژه هم در لغت )نقد واژه ذيل ،ق١٤١٤

ـــطلاح فقهي و حقوقي، در  و هم در اص
كار رفته اسـت. نقد كردن به» پول«معناي 

كاربرد يل كردن  ،در اين  بد ناي ت به مع
سفته به پول نقد و  چك، حواله، برات يا 
به  يا  بات و  طال فت م يا ناي در به مع يا 
يا  هادار  هام و اوراق ب ـــ ناي فروش س مع

شد. دارايي به پول مي م به دره» نقدين«با
ـــود يا نقره و طلا اطلاق مي ش نار    و دي

  .)٣٦٦٤ ص ،٥ج  ،١٣٧٨ جعفري لنگرودي،(
ين واژه در  برد ا تعــال كــار ف بــاب ا

سازي و تميز دادن  ،(انتقاد) به معناي جدا
  چيز صحيح از ناصحيح است:

ــدْتُهــا إِذا « ــدراهم و انتَقَ ــدْتُ ال نقَ
هاي تقلبي درهم ؛»أَخْرَجْتَ منها الزَّيْفَ

يان پول جدا كردمرا از م ، منظورابن( ها 
  .)، ذيل واژه نقدق١٤١٤
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شعر را  شعْرَ على قائله: لغزش  انتقد ال
  شاعر آشكار كرد.بر 

سخن  سن  انتقد الكلامَ: عيوب و محا
  را آشكار كرد.

ــدَّرَاهِمَ:  انتقــد ال
هــاى تقلبى درم

ها را از ميان پول
  .(همان) جدا كرد

  وممفه به توجه با
غوي،  توانمي ل

قد قاد و ن  را انت
نايبه آن، رايج كاربرد در يابي مع   ارز

ست چيز يك منطقي   هدف ازآنجاكه. دان
صلي ست تمييز انتقاد از ا ست از در   نادر

يان و ـــت، ضـــعف و قوت نقاط ب  اس
  تاس مهمي عنصر غرضي،بي و طرفيبي
  مورد بايد همواره انتقادي و نقد هر در كه

  تقســيم اســاس، اين بر. گيرد قرار توجه
  بي،تخري يا غيرسازنده و سازنده به انتقاد

ــتي تقســيم ــد؛نمي نظر به درس   ازير رس
ساً سا شد سازنده و سالم بايد انتقاد ا  و با

شد، اين از غير اگر   را آن نام تواننمي با
  .ناميد انتقاد
  سهمقاي در شد، گفته آنچه به توجه با

ــهامر«  چنين توانمي »انتقــاد و معروفب
  :گرفت نتيجه

 و دهنده،آگاهي ســازنده، دو هر .الف
يانگر كت ب ئل در مردم مشــــار   مســــا

 هم مشابه را آنها تواننمي اما اند،اجتماعي
ست   رطوبه نقد، مورد انتقاد، و نقد در. دان

مول ع   مورد م
ــه ــوج ــرار ت   ق

ـــ ـــيم ـــگ   رد؛ي
يكــه ل  در درحــا

 و معروفبــهامر
  مجاز منكر،ازنهي

ــتيم  و گفتار نيس
شته نظر زير را مردم رفتار   دفه. باشيم دا

ـــلي   منكر،ازنهي و معروفبــهامر از اص
  انتقاد، در يول است؛ جامعه و فرد اصلاح

.  نــدارد وجود هــدفي چنين ضـــرورتــاً
شابه وجود رغم به ترتيب،بدين   ثار،آ در ت
ــيوه در هم دو، اين   با هدف در هم و ش

  .اندمتفاوت يكديگر
يك  .ب قد  يه«ن مل و «يا » نظر ع
، با هدف يافتن نقاط قوت و ضعف »رويه

 معروفبهامرو ارائه آن، هميشه مساوي با 
ست. چهازو نهي سا منكر ني مطالب يك ب

 هااي را كه ســالكتاب يا ســخنان گوينده
ـــت نقد كنيد. آيا در اين  ،از دنيا رفته اس

ـــنــده يــا گوينــده را  ـــورت، نويس ص
ــهامر ايــد؟ منكر كردهازو نهي معروفب
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خير؛ زيرا در مورد فردي كه زنده  مســلماً

صلاحي معنا ست، هدف ا ندارد؛ در  ييني
به فرد ديگري بگوييم  ،همين مورد اگر 

ـــت و  اين كتاب به اين دليل انحرافي اس
ـــاديق نبايد آن را خواند، مي تواند از مص

در صــورتي كه  ،منكر به شــمار آيدازنهي
  هدف، هدايت خواننده باشد.

منكر و ازو نهي معروفبهامر
  قضاوت و اجراي حدود

يب و تنظيم ابواب فقهي  مروري بر ترت
ستدلال برخي از أو نيز ت  هانيفقمل در ا

ــن مي ــازد كه گويا در نظر آنانروش  ،س
يكي از  منزلــة، بــهيالهاجراي حــدود 

صاديق نهي ست. ازم شده ا سته  منكر دان
سي شيخ صب  طو صدي من پذيرش و ت

قضاوت از سوي فرد واجد شرايط را از 
شمارد كه واجب كفايي لازم مي نظرآن 

منكر ازو نهي معروفبهامرو از مصاديق 
شدمي سي، ( با ر.ك:  ؛٨٤، ص ٨ ، جق١٣٨٧طو

علامه . به اعتقاد )٣٠٠ ، صق١٤٠٠طوســـي، 
ها يك نفر واجد  ،حلي اگر در زماني تن

ــد و امام [حاكم  ــاوت باش ــرايط قض ش
سد شنا سلامي] او را ن ست وي  ،ا لازم ا

زيرا قضاوت  ؛خود را به امام معرفي كند
باب  ـــدواجب مي معروفبهامراز   باش

. شهيد اول پس )٤٢١ ، ص٣ ، ج١٤١٣ ،يحل(

كهاز آ جب اســــت فرد مي ن يد وا گو
ضاوت به امام  ست ق خودش را براي پ
يل اين وجوب را اين  ند، دل معرفي ك

ــــاوت از بزرگترين مي دانــد كــه قض
ـــاديق  ـــت معروفبهامرمص عاملي، ( اس

  .)٦٧ ، ص٢ ، جق١٤١٧
مه  هانيفقبرخي از  قا متقدم كه بحث ا

ندآورده معروفبهامرحدود را ذيل باب   ،ا
 ،)٨٠٩، ص ق١٤١٣( ند از: شـــيخ مفيداعبارت

  ادريسابن ،)٢٦٠، ص ق١٤٠٤( ســـلار ديلمي
، ص ١٤٠٠( طوسيو شيخ )٢٢، ص ٢، ج ق١٤١٠(

ــد. چنين ترتيبي منطقي به نظر مي)٣٠٠  ؛رس
ساني جاري مي يالهزيرا حدود  شـود بر ك

كب منكرات بزرگ مي ند؛ كه مرت شـــو
وشــن منكراتي كه در شــرع مجازات آنها ر

گونه شــده اســت. يك راه جلوگيري از اين
 يالهاقامه حدود  ،منكرات و مبارزه با آنها

خر از اين ترتيب پيروي أمت هانيفقاســـت. 
صورت را به» قضا و حدود«نكرده و بحث 

قل مطرح كرده يل اين امر را مســـت ند؛ دل ا
توان توســـعــه روزافزون مبــاحــث و مي

ـــائل و فروعات فقهي از  گســـتردگي مس
و مظلوميت و مهجوريت فريضــه  ،ســويك
ست معروفبهامر سوي ديگر دان وگرنه  ،از 

كرد كه همان ترتيب نظم منطقي ايجاب مي
  سلف حفظ شود. هانيفق
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منكر با وجود ازو نهي معروفبهامر
  حكومت اسلامي

  بانيز قلبي، مرحله سه بيان از پس هانيفق
نجــام براي عملي و ــــه دادن ا   فريض

  كه دارند تأكيد نكته اين بر ،معروفبهامر
ـــت لازم ابتدا مرحله، هر در   از كه اس

  صورت در و كرد شروع ترخفيف مراتب
نه بودن، ريتأثيب يدتر هايگزي ـــد   ار ش

  اننش هانيفق يآرا بر مروري. كرد انتخاب
  اقدام مرحله( سوم مرحله در كه دهدمي

  هاينك در ،)منكر از جلوگيري براي عملي
  از جلوگيري براي عملي اقدام نوع هر آيا

ست، جايز افراد سوي از منكر  ديدگاه ا
  :ندارد وجود يكساني
  عموم: جراحت ايجاد بدون زدن .الف
  ،امام خميني( اندشــمرده جايز را آن فقيهان

  .)١٠ مسئله ،٤٨١ص  ،١ج  ،تابي
 آن برخي: كشتن يا كردن مجروح .ب

  انددانســته جايز امام اذن به نياز بدون را
ـــتريب هرچند ؛)٤٤٤، ص ٩ ج، تابيحلي، (   ش

هان، يد،  داده جواز عدم به حكم فقي (مف
ـــلار، ؛ ٨٠٩ص، ق١٤١٣ حلي، ؛ ٢٦٠ ص، ق١٤٠٤س

؛ ٣١٢، ص ١ ج، ق١٤٠٨ ي،حل ؛٤٤٤، ص ٩ ج، تابي
ته و ،)٣٨٣، ص ٢١ ، جتابي ي،نجف ندگف  در ا

ــورتي  به منجر ناهي يا آمر اقدام كه ص
ستگي ضو شك   يدارا وي شود، قتل يا ع

  .بود خواهد كيفري مسئوليت
  منكرات، از برخي: حدود اجراي .ج
  اآنه مرتكبان كه هستند ايمجرمانه اعمال

ــرع در ــلام مقدس ش ــتحق اس   حد مس
  آنها هايمجازات و جرايم اين. اندشرعي

  شده يانب تفصيل به اسلام كيفري نظام در
  است نيا نهيزم نيا در مهم پرسش. است

 اب برخورد در توانندمي عادي افراد آيا كه
  شرعي حد و عملي، اقدام منكراتي چنين

  كنند؟ اجرا مجرمان بر را
  ار افراد بر حد اقامه فقيهان، بيشـــتر

صوم امام صلاحيت در صرفاً   نايبان يا مع
ــرايطجامع فقيهان يعني امام،   دانندمي الش

 ،١، ج ق١٤٠٨ حلي،؛ ٤٨٨ص  ،٣، ج ق١٤١٤ (كركي،
  مورد در تنها را حد اجراي برخي. )٣١٣ص 

سبت ارباب سته روا خود برده به ن   ندا دان
  را قول اين. علامه )٤٤٥ ، ص٩ ج ،تابيحلي، (

سبت نيز ادريسابن به ست داده ن .  )همان( ا
ضر حال در سلامي دولت وجود با و حا   ا
  تنها نه هانيفق خاص، قضــايي نهادهاي و

سئول افراد به را حدود اجراي اجازه   غيرم
ند،نمي   را ترخفيف عملي نهي موارد ده
ــ به نيز   مكارم( دانندنمي جايز مردم لهيوس

  .)www.rahebehesht.org شيرازي،
ــلحانه مبارزه .د   فقيهان از برخي: مس
  قصــد به كه صــورتي در را اقدام اين



  ................................................................................................................................................................................   
  

٥٩  
  
  
 

ساني 
لوم ان

 در ع
يشي

پو


 
 

 
ماره 

ل، ش
ال او

س
٧

ستان 
 و تاب

 بهار
،

١٣٩
٤

 
شد، منكر از جلوگيري  ناذ بدون حتي با

  ،١ج  ،ق١٤٠٥ (راوندي، انددانسـته جايز امام،
  .)٣٥٧ـ٣٥٨ص 

ساس بر   انقلاب، معظم رهبر فتواي ا
 وجود با چون ،ياخامنه االلهتيآ حضرت
  مراتب ارجاع امكان اســلامي، حكومت

  نيروهاي به عملي، نهي و امر به مربوط
ـــايي و انتظامي  وظيفه دارد، وجود قض

يان و آمران باني نهي و امر فقط ناه  ز
  جلوگيري كه مواردي در ويژهبه باشد؛مي
ـــتلزم منكر، از ـــرف مس   اموال در تص

  دنكر زنداني يا تعزير يا منكر دهندهانجام
  مكاني يا زمان در باشد؛ اينها نظاير و وي
ــلامي حكومت كه  بر ندارد، اقتداري اس

 - شــرايط وجود صــورت در - مكلفان
جام  و معروفبهامر مرحله به مرحله ان
ست واجب منكرازنهي   مرحله هر در و ا
  اى،خامنه( گيرد صورت مراتب رعايت بايد

  .)١٩١ـ١٩٠ ص ،١ ج ،ق١٤٢٠
 در نظرها اختلاف رســـدمي نظر به
يان باره هانيفق يآرا م حل در  و امر مرا
ماني به ناظر همگي عملي، نهي  بوده ز

  اقتدار با اســـلامي حكومت كه اســـت
شته وجود قضايي و سياسي  با .است ندا

  اليد مبســوط و اســلامي حكومت وجود
لي اقــدام آن، بودن م فراد ع   براي ا

سياري در منكرازنهي  هب باعث موارد، از ب
 در. شد خواهد اجتماعي نظم ريختن هم

ماني هاي كه ز هاد ـــايي و امنيتي ن   قض
موزش ــا مبــارزه ديــده، آ كرات ب ن  و م
  قرار خود كار دســتور در را آن مرتكبان

  مي تحقق منكرازنهي از هدف دهند،مي
ــه اين در ديگران ورود و يابد  در عرص

  هرج ايجاد و تزاحم جز موارد، از بسياري
  .داشت نخواهد رهاوردي مرج و

  هامعروف كه جا آن از ديگر، سوي از
ها و ياري در منكر ـــ عد موارد از بس  ب

  حكومــت زمــان در دارنــد، اجتمــاعي
 و ولايت كه يهيفق فقهي رأي اســلامي،

  رأي بر اوســـت، اختيار در امت امامت
  تعارض صورت در - فقيهان ساير فقهي

شدمي مقدم -   گرا حتي ترتيب، بدين. با
  فقيهي زمان، همين در كه شـــود فرض

 در را عملي منكرازنهي و معروفبــهامر
مه تب ه ند،مي جايز آن مرا   فتوا اين دا
مي ـــوص در توانــدن عروف خص  و م

هاي ماعي، منكر لدان براي حتي اجت   مق
  .قرارگيرد عمل مبناي وي

 بــه عملي نهي و امر ارجــاع البتــه
  مردم از مطلق طوربــه دولتي، مــأموران

سئوليت سلب   ايپاره در زيرا كند؛نمي م
  وقوع حال در كه منكري بساچه موارد، از
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  هر در بايد كه دارد اهميت قدريبه است،
 به هرچند كرد؛ جلوگيري آن از صورت

  .منجرشود آن مرتكب قتل
يب،بدين مان در ترت   كه حاضـــر ز
سلامي حكومت   نهادهاي و دارد وجود ا
  را منكرات با مبارزه موريتأم خاصـــي

ــرفاً مردم دارند، برعهده  و امر وظيفه ص
  عملي اقدام و دارند زباني و قلبي نهي
 و مرتبه هر در منكر از جلوگيري براي

  دارصــلاحيت مقامات وظيفه ســطحي،
  :آنكه مگر است، دولتي

ـــد مواردي از منكر   هر در كه باش
  د؛كر جلوگيري آن وقوع از بايد شرايطي

ـــان قتل مانند  به تجاوز يا گناهبي انس
  .مسلمانان نواميس
ــي منكر، وقوع زمان در ــترس  به دس

 .نباشد ممكن قضايي و انتظامي مقامات
  گيرينتيجه

شـــناســـان، شـــرط .در منابع اوليه لغت١
  وجود ندارد.» امر«در مفهوم استعلاء 

نهي از  و معروفبهامررســد . به نظر مي٢
  يعمل ينه هان،يدر اصـطلاح فقمنكر 

يل  رديگدربرمي زين را به همين دل و 
تب  نان در بحث از مرا  معروفبهامرآ

سومين مرتبه آن را امر ازو نهي منكر، 
  اند.و نهي عملي برشمرده

  لغت، در »معروف« يمعنا نيتري. اصــل٣
شديم» شده شناخته«  كه يشناخت ؛با

 همراه است يقلب رشيبا باور و پذ نوعاً
  در نقطه مقابل آن قراردارد.» منكر«و 

گونه . معروف و منكر اصطلاحي را اين٤
يف اتومي عر ت بر كردن  نچــه  : آ
سط آن يستگيشا  نقانو اي شرع تو

صر شرع، دييتأ مورد ش شده حيت  دبا
س بهو آنچه  ،»معروف«  ايشرع  لةيو

شا دييتأ مورد قانون  و ستيشرع، نا
  د.باشيم» منكر«، شود يناپسند معرف

. اگر به فرض، شرط استعلاء، در مفهوم ٥
شد، » امر و نهي«لغوي  شده با لحاظ 

توان از نظر فقهي به چنين شرطي نمي
ــي بدون  ــد. بنابراين اگر كس ملتزم ش
حالت اســتعلا و نشــان دادن برتري 

ل، وي را امر و نهي خود بر طرف مقاب
يف  ل ك ت مركنــد،  ــها عروفب و  م

  منكر خود را انجام داده است.ازنهي
 خودخودىبه معروفبهامر اصــطلاح. ٦

  با ولي شود؛نمى جاهل تعليم شامل
  چنين در آن ملاك وســعت به توجه

 .است تسري قابل نيز مواردي
ـــطلاحي،  معروفبهامر. ٧ ظارت اص با ن

يعني نظارت رســمي و ســازمان يافته 
كه به صورت علني يا پنهاني، صورت 
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و اگر از آن  ،متفاوت اســت ،گيردمي

ــه نظــارت  منظور  ،كنيممي ريتعبب
  هاي غيررسمي خواهد بود.نظارت

حتنصـــ«با  »معروفبهامر«. ٨ دو  از »ي
به فاوت دارد:  جن ح .الفت  تنصـــي

بر  اســت،خالصــانه  يتمشــروط به ن
  وجوب در .ب ؛معروفبهامر خلاف

ـــرط »تأثير احتمال« معروفبهامر   ش
  چنين ،»نصــيحت« در ولي باشــد؛مي

 .نيست مطرح شرطي
به رغم وجود  معروفبهامر. ٩ قاد،  و انت

تشــابه در برخي آثار، هم در شــيوه و 
فاوت كديگر مت با ي ند. هم در هدف  ا

ـــلي از  ــهامرهــدف اص و  معروفب
عه  ،منكرازنهي جام اصـــلاح فرد و 

ــت ــرورتاً درحالي ؛اس  كه در انتقاد ض
 چنين هدفي وجود ندارد.

. ترتيب و تنظيم ابواب فقهي درگذشته ١٠
ت تدلال برخي از أو نيز  ـــ مل در اس

ضاوت نهايفق ست كه ق ، گوياي آن ا

ــق  ،و اجــراي حــدود ــــادي از مص
 باشد.منكر ميازو نهي معروفبهامر

  ،گفتهه به توسعه مفهومي پيش. با توج١١
ناي ازو نهي معروفبهامر منكر در مع

ست:  نيادربرگيرنده  ،عام خود امور ا
هان، امر و نهي قلبي،  گا ناآ آموزش 
ـــوص  باني و عملي افراد در خص ز
ضاوت، اجراي  واجبات و محرمات، ق

  حدود و جهاد در راه خدا.
در مفهوم اصــطلاحي  معروفبهامر. ١٣

ــيق آن ع ــت از: و مض ــتن «بارت اس واداش
  ره از آنان بازداشتن اياشخاص به هر فعل 

ييد تأ مقررات و نيقوان يا شرع در كه فعلي
  ايشده از سوي شرع، مورد امر قرار گرفته 

  .»باشد شده منع آن از
  نهادهاي و اسلامي حكومت وجود با. ١٤

  اقدام منكرات، با مبارزه براي خاص
  جز منكر، از جلوگيري براي عملي

ـــتثنايي، موارد در   مقامات وظيفه اس
  .است دولتي دارصلاحيت
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